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 مبانی فقهی و جزایی تعزیرات در حقوق جزای اسلامی
 (12/02/1400، تاریخ تصویب 15/07/1399 تاریخ دریافت)

 معصومه قلیچ

 چكیده

ده و تعزیر مجازات و عقوبتی است که غالباا نوع و میزان آن از جانب شارع معین نش 

است.  تعیین آن با توجه به مقتضیات زمان، نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم

داشتند، که فقهای متقدم امامیه، با مسائل حکومتی برخورد ملموس و مستقیم ننظر به این

حث اند و مباهای خود راجع به تعزیر بحث مفصل، استدلالی و مستقلی نداشتهدر کتاب

یح ر به تشرمربوط به تعزیر غالباا به طور اختصار در پایان کتاب الحدود آمده است که منحص

ی، ب اسلامقضایا و حکم به تعزیر به استناد سنت معصومین)ع( است. اما بعد از پیروزی انقلا

ور از جانب صاحبنظران و فقها به ط ،حث مربوط به قضای اسلامی و از جمله تعزیرمبا

ی همطرح شده است، تا آنجا که تعزیرات، در محدودتفصیلی و در قالب دروس خارج فقه 

یر، در در خصوص مبانی تعز فقیه جامع الشرایط مورد بحث قرار گرفته است.اختیارات ولی

رین و تتوان گفت که مهمل قانونی بودن جرم ومجازات، میحقوق جزا نیز با توجه به اص

های زاتانگاری در جرایم مستوجب مجاگذار، برای جرمترین مبانی مورد توجه قانوناصلی

 باشد.اندیشی قانونی میتعزیری، اصل ضرر و مصلحت
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 دانانتعزیر در اصطلاح حقوقبخش اول: 

های های مقرر در حقوق اسلام و همچنین قانون مجازات اسلامی، مجازاتیکی از مجازات

دارند و نشود که میزان معین های اطلاق میتعزیری است. به طور کلی تعزیرات، به مجازات

نین و ای، قوای که در هر جامعهبر اساس تناسب جرم و مجازات، قابل تغییرند. از آنجای

 ن کار دستشود، گاه برخی افراد از روی سهو به ایمقررات اجتماعی، گاه زیر پا گذاشته می

م، کنند، بدین جهت در نظام حقوقی اسلاشکنی میزنند و برخی از روی عمد، قانونمی

ست که اقرر شده برای برقراری عدالت، نظم و امنیت و پیشگیری از جرایم، قوانینی جامع م

زه تعزیرات از آن جمله است. بحث تعزیرات، از مباحث مهم حقوق کیفری است، که امرو

عزیر در ت ای دارد.حقوقی ایران، جایگاه ویژه در نظام« های نامعینمجازات»تحت عنوان 

 اصطلاح حقوقدانان، چینن تعریف شده است تعدادی از آنها عبارتند از:

ه کار بگوید: تعزیر در اصطلاح در معانی ذیل ی تعریف تعزیر میهکتر لنگرودی دربارد

 رفته است:

 یب پدر فرزند را دالف( تأدیب غیر مجرم، مانند تأ 

یفر، هایی است که نص برای آنها حد تعیین نکرده باشد خواه آن کب( تعزیر کیفر جرم

 راجع به مواردی از بزه باشد یا ناظر به حقوق عمومی یا خصوصی.

 ت مربوطعزیرات مربوط است به مقررات جزائى اسلام، آنچنان که کتاب القضاء و الشهادات

ظر هایی است که بستگی به ناست به مقررات قضائى اسلام و تعزیرات از جمله مجازات

اجرا  حاکم دارد که با در نظر گرفتن علل و شرایط و موجبات مخفِّفه یا مشدّده آن را

 .(1287،حقوق ولوژیترمین در مبسوط) کندمى

توان می های دیگر متمایز کرده است و با قاطعیتاین ویژگی، نظام تعزیرات را از نظام 

-ازاتترین قانون جزایی است. مطالبی که در بحث از تعمیم مجگفت که این نظام، مترقی
اید بکند که میزان مجازات های تعزیری مطرح خواهد شد این ادعا را به خوبی روشن می

لیت میزان مسئو تناسب با مسئولیت مرتکب جرم تعیین شود و با نگرش به اینکه اصولاام

ستگی بمرتکب جرم به اوضاع و احوال، شرایط زمانی و مکانی، سوابق خانوادگی، اجتماعی 

رایم جدارد، ملحوظ نمودن این امور همراه با تعیین کیفر یکسان برای افراد متفاوت و 

 ت. مختلف، امری ناممکن اس
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که نوع  تعزیر در اصطلاح، تأدیب یا عقوبتی است»گوید: دکتر لنگرودی در جای دیگر می 

عبارت  و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم جامعه اسلامی واگذار شده است. به

و باید  دیگر تعزیر، کیفری است که حداکثر و حداقل دارد؛ حداکثر آن در قانون معین است

این  در .(163حد نباشد و تعیین حداقل آن با قاضی است )ترمینولوژی حقوق یبه اندازه

ب، عایت مراتتوان چنین استنباط کرد که در اغلب موارد، قانونگذار برای جرایم با رمورد می

ات نماید. در این صورت به طور محدود، به قضبین حداقل و حداکثر تعیین مجازات می

شرایط  وجه به شخصیت روحی و اخلاقی مجرم، اوضاع و احوال شود تا با تواختیار داده می

 ارتکاب جرم و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات، به تعیین کیفر بپردازند. 

ه کبعضی از جرایم و تخلفات هستند » کند:دکتر شامبیاتی تعزیر را چنین تعریف می

-یزیادی به افراد نمخلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری هستند و صدمه 
ار حاکم زنند، بنابراین حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختی

 جازات برمواگذار شده که به نحو مقتضی مجرم و متخلف را به کیفر اعمال خود برساند. این 

ه آن ب حسب مورد و با توجه به عمل ارتکابی و شرایط مرتکب آن تغییر کرده و اصطلاحاا

 .(2/332)حقوق جزای عمومی، « شودگفته می« تعزیر»

تعزیر در حقوق کیفری اسلام، دارای معنا و »کند: دکتر ولیدی تعزیر را چنین تعریف می

ای است و ناظر به کیفرهایی است که کمیت و کیفیت آنها به خاطر حفظ مفهوم گسترده

« یار حاکم شرع واگذار شده استمنافع و مصالح جامعه، در شرع تعیین نشده و به اخت

توان گفت که با عنایت به تعاریف حقوقدانان از تعزیر، می. (4/94)حقوق جزای عمومی، 

است. « نامعین بودن نوع و میزان مجازات»عنصر مشترک تمامی تعاریف ارائه شده از تعزیر 

تعزیر کرده است  اند تعریفی که دکتر ولیدی ازاز میان تعاریفی که حقوقدانان ارائه کرده

، شامل تعزیر»توان گفت که: ، میرسد؛ زیرا با تعریفی که از تعزیر کردهمناسبتر به نظر می

شود که نوع و میزان مجازات آن ها در مقابل جرایم مختلفی میای از مجازاتطیف گسترده

رد این بدان معنا نیست که کیفرهای تعزیری مو« به عهده حاکم شرع واگذار شده است

اعتنایی قرار گرفته و از قاعده قانونی بودن جرم و کیفر استثنا شده غفلت و فراموشی یا بی

تواند چهارچوب مشخصی مقرر گردیده است که حاکم نمی ،است، بلکه در مورد این کیفرها

از آن حدود تجاوز کند. با توجه به تعریف ارائه شده از تعزیر، جرایم متعددی در دایره جرایم 

گیرند، ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض یری قرار میتعز
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شوند بدون آنکه نوع، میزان و چگونگی مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب می

  مجازات آن ها در شرع تعیین شده باشند.

 مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیهبخش دوم: 

 اند:ت و مشروعیت آن به دلایل زیر تمسک جستهفقها برای اثبات اعتبار تعزیرا

 ی عقلاءسیره -یعقل دلیل-روایات-آیات

 آیاتبند اول: 

تعدد از متعزیر به معنای خاص در قرآن کریم، به کار نرفته است، ولی در موارد  یواژه 

 هآیاتی ک مشروعیت تعزیر را در اسلام، با توجه به ،مصادیق آن استفاده شده است بنابراین

 توان اثبات کرد، آیات عبارتند از:شود میذکر می

آنکه مرتکب کسانی که مردان و زنان مؤمن را بی»گوید: سوره احزاب می 58 ی( آیه1 

« 1اندرسانند، قطعاا تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته( شده باشند آزار می)عمل زشتی

کند و بلافاصله به رسانند، پرخاش میآیه به کسانی که مردان و زنان مسلمان را آزار می

رعایت کنند تا از آزار افراد  دهد که در رفتار خود، وقار و سنگینی را کاملاازنان، دستور می

-کند که مسلمانان را بدون ارتکاب هیچکسانی را مذمت می مزاحم، مصونیت پیدا کنند و
د، مستحق مجازات گونه جرمی بیازارند، چنین رفتاری که موجب اذیت مسلمانی شو

چرا که برای آن در شرع مجازات حد، مقرر نشده است چنانکه در  ،تعزیری خواهد بود

شود که در برابر گناهانی که، تعزیر، به مجازاتی اطلاق می»تعریف تعزیر گفته شده است که 

که آیه فوق اختصاص به مورد خود و این «باشدمیی آن وارد نشده است حد خاصی درباره

رو، با الغای خصوصیت، حکم آنها به دیگر موارد قابل تسرّی است. مفهوم آیه ارد؛ از اینند

این است که اگر کسی مؤمنی را در صورت ارتکاب جرمی، اذیت کند، اشکالی ندارد و این 

 .(16/339همان تعزیر است )طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران، 

که دوست دارند کارهای بسیار زشت )تهمت( در کسانی »گوید: سوره نور می 19ی (آیه2

 «2میان اهل ایمان پخش شود، در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهند داشت.

                                                             
  1 - والَّذینَ یُؤذونَ المُؤمنِینَ والمُؤمِنـتِ بِغیَرِ مَا اکتَسبَوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـنـاا و اِثمـاا مبُینـا.

 الَّذینَ یُحبِّونَ انَ تَشیعَ الفـاحشاًاهُ فیِ الَّذینَ ءامنَوا لَهمُ عَذابٌ اَلیمٌ انَِّ - 2
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اخته منان، مستحق مجازات دردناک، شنؤدهندگان کارهای زشت در مورد مدر آیه اشاعه 

زبدة بیلی، ارداند؛ مانند زنا )مقدس را در آیه گوناگون تفسیرکرده« فاحشه»اند: واژه شده

 یا کار زشت )مقدس. (7/232؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القران، 387البیان، 

البیان، همان( و چیزی که سبب خواری مؤمن و سقوط شخصیت او نزد زبدة اردبیلی، 

که رسد اشاعه فحشا منحصر در اعمال منافی عفت نیست، بلشود. به نظر میدیگران می

ه ب« ن تشَیعیُحِبوّن اَ»شود. مقصود از تعبیر شاعه زشتیها را شامل میگونه نشر فساد و اره

راد از م( و 14/340نظر برخی اقدام عملی برای ترویج کارهای زشت )روحانی، فقه الصادق، 

گر تعزیر ای دی( و به نظر عده7/419به نظر برخی حد )طوسی، تفسیر التبیان، « عذاب الیم»

ی انسب توان گفت که نظر اردبیلدر مجموعه می .(307لبیان، است )مقدس اردبیلی، زبدة ا

اشد، مجازاتی مقرر نشده است تا بیانگر حدی بودن مجازات ب ی فوق،است چرا که در آیه

زیری از طرف شارع بیان نشده باشد بیانگر تع ،پس در هر جایی که نوع و میزان مجازات

دی ای هر جنایت و گناهی است که حتعزیر بر»گوید: بودن مجازات است. علامه حلی می

مامیه، )علامه حلی، تحریر الاحکام الشریعه علی المذهب الا« درباره آن وارد نشده است

5/410). 

همچنین آن سه نفر که از شرکت در جنگ »گوید: توبه درباره تعزیر می 118ی (آیه3 

که زمین با همه  تبوک تخلفّ جستند و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند تا آن جا

یافتند و دانستند وسعتش بر آنها تنگ شد و حتىّ جایى در وجود خویش، براى خود نمى

پناهگاهى، در برابر عذاب خدا جز رفتن به سوى او نیست؛ سپس خدا رحمتش را شامل 

پذیر و مهربان حال آنها نمود و به آنان توفیق داد تا توبه کنند؛ زیرا خداوند بسیار توبه

 «1است.

ر ی فوق و در روایات و تفاسیر به طورگسترده، تعزیر عجیبی را که پیامبدر آیه 

ا راسلام)ص( در مورد آن سه نفر از متخلّفان جنگ تبوک که فرمان پیامبر اسلام)ص( 

 نادیده گرفته و بدون عذر موجّه از شرکت در جنگ سرباز زدند بیان شده است.

                                                             
مِنَ اللهَ  فُسهُمُْ وَ ظَنُّوا اَنْ لا مَلجْأََ عَلیَهْمِْ انَْتْ وَ ضاقَتْلىَ الثَّلاثَةِ الَّذین خُلِّفُوا حتَىّ اِذا ضاقَتْ عَلیَهْمُِ الاَرْضُ بمِا رَحْبَ وَ عَ -1

 اِلاّ اِلیَْهِ ثمَُّ تابَ عَلیَهِْمْ لیِتَُوبُوا انَِّ اللهَ هُوَ التَّوابُ الرَّحیم
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ل بن بن ربیع و هلامرارة وایات کعب بن مالک و این سه نفر که طبق صریح بعضى از ر 

بلى از امیّه نام داشتند با این که جزء گروه منافقان نبودند؛ ولى به خاطر سستى و تن

شرکت، در جنگ تبوک خوددارى کردند، اماّ به زودى متوجّه گناه بزرگ خود شده و 

دند شت به خدمتش آمپشیمان گشتند. هنگامی که پیامبر اسلام )ص( از میدان تبوک بازگ

انان نیز )ص( با آنان سخن نگفت و به مسلم و زبان به عذرخواهی گشودند ولی پیامبر اسلام

ع آنان قط د و به دنبال آن، مردم هرگونه مراوده را باندستور داد احدی با آنان سخن نگوی

ه مجبور گرفتار شدند؛ تا آنجا ک کردند، در این هنگام آنها در یک محاصره عجیب اجتماعی

برند  شدند برای نجات از این خواری و رسوایی، مدینه را ترک گویند و به کوهها، پناه

ی یهدورى و ترک معاشرت، که در آ کهنتیجه این.(10/298)مکارم شیرازی، پیام قرآن، 

شود؛ تعزیرى مفید و مؤثرّ، که هزینة آن کم و شریفه آمده، نوعى تعزیر محسوب مى

ود پشیمان شده و و فراوان بوده است، چرا که باعث شد آنها از کار خاش چشمگیر نتیجه

ین، یک شود، که در واقع ابا دقّت مختصرى در این ماجراى تاریخى، روشن مى توبه کنند.

ز جامعه تعزیر مهم و یک نوع زندان معنوى شدید توأم با تحقیر و افشاگرى و طرد موقّت ا

  .(5/137تفسیر القرآن، )طبرسی، مجمع البیان فی  ه استبود

ق و این داستان شاهد گویای دیگری بر عمومیت مفهوم تعزیر و عدم اختصاص آن به شلا 

لاق شازیانه و تدهد که بعضی از انواع تعزیرات تأثیر بسیار قویتری از تازیانه است و نشان می

 شود.دارد و در سطح وسیعی از جامعه موجب نهی از منکر می

 ت:به صورت فعل در سه مورد به کار رفته اس ،در قرآن کریم« عزّر»ی همچنین واژه

خداوند به بنی اسرائیل فرمود من با شما »گوید: مائده در این باره می 12ی آیهالف( 

 .«1هستم اگر نماز را اقامه کنید و به فرستادگان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید

است که  و اصل آن منع ارى کردن همراه با احترام است، به معناى ی«عزَّر»عزّرتموهم از 

ایى کافى ی آن تعزیر است در این آیه اشاره شده است که ایمان به انبیاء به تنهاز جمله

هى هبران النیست و یارى آنان هم لازم است. نماز و زکات و انفاق، در کنار پذیرش و یارى ر

 .(135کریم، مفهوم دارد )شبر، عبدالله، تفسیر القرآن ال

                                                             
  .وَ عَزَّرْتمُُوهمُْ اللَّهُ إنِِّی مَعکَمُْ لَئِنْ أَقَمْتمُُ الصَّلاةَ وَ آتیَتْمُُ الزَّکاةَ وَ آمنَتُْمْ بِرسُُلیوَ قالَ  - 1
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به خدا و رسولش ایمان بیاورند و از او دفاع کرده، »گوید: از سوره فتح می 9ی آیهب( 

 «.1یاریش نمایید و بزرگش شمارید و بامداد و شامگاه تسبیحش گویید

و یاری  در اصل به معنی منع است پس به هر گونه دفاع و نصرت« تعزیر»تعزروه از ماده  

ع گناه اطلاق شده است، بنابراین به بعضی از مجازاتهای که مان کردن در مقابل دشمنان،

گینی است، به معنی سن« وقر»از ریشه « توقیر»گویند.توقروه از ماده شود نیز تعزیر میمی

 در این جا به معنی تعظیم و یزرگداشت است.« توقیر»بنابراین 

)ص(  خص پیامبر اسلاممطابق این تفسیر، ضمیرهای که در تعزروه و توقروه آمده به ش 

 گردد و هدف از آن، دفاع از او در مقابل دشمن، تعظیم و بزگداشت اوست. بر می

« هتوقرو»که مصدر « توقیر»است به معناى نصرت است و « تعزروه»که مصدر « تعزیر» 

ى است به معناى تعظیم است، ظاهراا ضمیرهایى که در سه فعل، آیه آمده همه به خدا

به « وقروه ت»و « تعزروه»اند: ضمیر در دو فعل دد ولى بعضى از مفسرین گفتهگرتعالى برمى

ک یگردد. ولى به خداى تعالى باز می« تسبحوه»گردد، و ضمیر در رسول خدا )ص( برمى

د شوسازد و آن اتحاد سیاق است که با وحدت سیاق نمىنکته این توجیه را موهون مى

  .(18/247ی، المیزان فی تفسیر القرآن، مرجع ضمائر را مختلف کرد )طباطبای

اسلام  فوق پنج دستور مهم به عنوان نتیجه و هدفى براى اوصاف پیشین پیامبر یدر آیه

دستور  اطاعت خداوند و تسبیح و نیایش اوست و سه یدرباره ،)ص( بیان شده که دو دستور

 ت. مقام پیامبر اسلام)ص( اس« تعظیم»و « دفاع»و « اطاعت» یدرباره

کسانی که به او ایمان آوردند، او را »گوید: ی واژه عزروه میاعراف درباره 157ی آیهج( 

 «2بزرگ داشتند و در ابلاغ رسالتش وی را یاری نمودند.

ودن و منع تفخیم، تعظیم و یاری نمرا  در آیات فوق« عزر و تعزروه»معنای  مفسران غالباا

 .(11/186)فخر رازی، تفسیر الکبیر،  ندادشمن از آزار و اذیت پیامبر دانسته

.. به کار رفته .ی تعزیر که در قرآن به معنی منع، تأدیب، تعظیم، تفخیم وبنابراین واژه 

هر چیزی که موجب آزار و اذیت کسی شود در »است در مجموعه بیانگر آن است که: 

معانی مختلف به ی تعزیر در اگر چه واژه« صورتی که مشمول حد نباشد قابل تعزیر است

                                                             
  - لتُِؤمْنُِوا بِاللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّروُهُ وَ تُسبَِّحُوهُ بکُْرَةا وَ أَصیِلاا1

  - فالذین آمنوا به عزّروه و نصروه 2
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-باشد. همچنین واژهمی منع و باز داشتنکار رفته ولی وجه اشتراک تمام معانی به کاررفته 
ای ی تعزیر در آیات به کار رفته، نشان دهنده آن است که مجازاتهای تعزیری سابقه دیرینه

ی اینها گواه بر مشروعیت تعزیر به عنوان داشته و مختص زمان حاضر نیست و همه

 باشد.ازاتهای نامعین میمج

 روایاتبند دوم: 

 :شوداند که هر کدام به اختصار بررسی میروایات وارد شده در این باب، چند دسته

 ز:بارتند ادسته اول: روایاتی که در آن، تعزیر به طور صریح کمتر از حد، تعیین شده است ع

: میزان تعزیر چقدر کند که به امام صادق)ع( عرض کردمبن عثمان نقل میحماد -1 

حضرت فرمودند: نه، ؟فرمودند: کمتر از حد. عرض کردم: کمتر از هشتاد ضربهامام ؟است

بلکه کمتر از چهل ضربه که حد مملوک است. عرض کردم: و آن )کمتر از چهل ضربه( 

ای که حاکم با در نظر گرفتن گناه شخص و توانایی او صلاح فرمودند: به اندازه؟چقدر است

 .)7/24)کلینی، الکافی،  1بداند

بن عثمان شهرت یافته است و حماد این روایت از لحاظ سندی به صحیحه بررسی: 

اعده دلالت آن در مورد این که تعزیر کمتر از حد است روشن است شاید بتوان گفت که ق

 ین روایتتعزیر دون الحد از این روایت گرفته شده است چون در بحث تعزیرات، همواره به ا

ت. اما توان گفت دارای شهرت فتوایی در میان اصحاب اسشود به همین خاطر میاستناد می

 مناقشاتی نیز در دلالت این روایت شده است: 

ه کترین میزان حد، در این روایت هشتاد ضربه بیان شده است در حالیاول آنکه کم

 کمترین میزان حد، حد قوادی هفتاد و پنج ضربه است.

بر اساس این روایت، ملاک در حداکثر تعزیرات، حد برده؛ یعنی چهل ضربه دوم آنکه  

است که نبایستی به آن حد برسد، بلکه باید همواره کمتر از آن باشد که این حکم مخالف 

)موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعه  2بسیاری از روایات است و کسی بدان حکم نکرده است

  .(423فی شرح تحریر الوسیله، 

                                                             
الحسین بن محمد عن معلی محمد عن الحسین بن علی عن حماد بن عثمان قال: قلت لابی عبدالله )ع( کم التعزیر  -1

 فقال دون الحد قال. 
قلت دون ثمانین قال فقال لا و لکن دون الاربعین فإنه حد المملوک قال قلت و کم ذلک قال علی قدر ما یری الولی  - 2

 ة بدنه.من ذنب الرجل و قو
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ش مطرح توان گفت: تا حدی این اشکال وارد است. اما این پرسمورد مناقشه اول، میدر  

ان توای برای صدور این روایت میشود که با توجه به صحیحه بودن روایت، چه وجهمی

شود: این روایت در پاسخ پرسشی ایراد شده است، از امام در پاسخ گفته می؟جست

ا کردند حضرت به یک پاسخ کلی اکتف؟یر چه اندازه استاند که میزان تعزمعصوم)ع( پرسیده

ر دند: کمتحضرت فرمو؟گوید: کمتر از هشتاد تازیانهو فرمودند: کمتر از حد. سوال کننده می

ظر ناز چهل تازیانه. گویا در ذهن مخاطب حد خاصی، مانند حد قذف یا حد شرب خمر در 

 ست.ان داشته پاسخی متناسب، با آن را بیا بوده و از امام)ع( نیز همان را پرسیده، امام نیز

منان )ع( سوال شده اگر مردی به دیگری بگوید: ای گوشت ؤ( در حدیثی از امیر م2 

الاشعثیات،  -)کوفی، الجعفریات 1شودخور، آن حضرت فرمودند: کمتر از حد تعزیر میخوک

135). 

اشاره  یث، به مورد خاصیگونه استدلال شده که گرچه آغاز حد: به این روایت اینبررسی

ست ر از حد افرمایند که تعزیر کمتدارد، اما در ذیل روایت، امام)ع( به طور مطلق و کلی می

ر بر رات را دو این اشاره دارد. به این که تعزیر ما دون الحد است و اینکه روایت، همه تعزی

 ست.گیرد و تنها دلیلی برای تعزیرات باب قذف است که کمتر از حد انمی

کند که فرمود: از امام صادق و امام بن اسماعیل هاشمی از پدرش نقل می( فضل3 

دار شد و در نزد امام ی زنی سوال کردم که زنا کرده و بچهکاظم)علیهما السلام( درباره

مسلمین اقرار به زنا کرد و اقرار کرد که این فرزند از زناست. پس حد بر او اقامه شد و آن 

بندد. آیا به توهین کننده، کرد تا مرد کاملی شد، شخصی به این فرد، افترا میفرزند، رشد 

خورد! عرض خورد و تازیانه نمیامام فرمودند: تازیانه می؟شودتازیانه )حد قذف( زده می

فرمودند: هر کس به آن شخص بگوید: ای ؟خوردخورد و تازیانه نمیکردم: چگونه تازیانه می

شود و آن کمتر از حد است و هر کس به او بگوید: خورد، بلکه تعزیر میمیزاده، تازیانه نزنا

شود. عرض کردم: چطور این زناکار، به اندازه حد کامل بر او تازیانه زده می ای فرزند زن

زاده! راست گفته است و فرمودند: زمانی که شخصی به او بگوید: زنا؟شودگونه میحکم این

شود و زمانی که شخصی به او که حد بر او اقامه شده، تعزیر می جوئی از زنیبه سبب عیب

شود، به جهت افترایی که پس از زناکار! به طور کامل حد بر اقامه میبگوید: ای فرزند زن 

                                                             
  1عن علی )ع( فی الرجل یقول للرجل یا آکل لحم الخنزیر و یا شارب الخمر قال علیه التعزیر دون الحد.  - 
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)طوسی، تهذیب الاحکام،  1اظهار توبه زن و اجرای حد به وسیله امام، به آن زن بسته است

 .(28/188؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، 10/68

دی حاند، ولی سند آن تا اگر چه برخی سند این روایت را معتبر تلقی کرده بررسی: 

و این  تواند تا حدی جبران ضعف سند را بکنداشکال دارد، اما عمل فقها بر طبق آن، می

نظور، مکند بر اینکه تعزیر، کمتر از حد شرعی است؛ هر چند بعید نیست روایت دلالت می

 ولی به هر حال مقدار تعزیر مادون الحد است. حد قذف باشد؛

کند دسته دوم: روایاتی که در آن معصوم )ع( میزان تعزیر را به طور مطلق مشخص می 

 که غالباا حداقل و حداکثری برای آن تعیین شده است عبارتند از:

( در روایتی از امام رضا )ع( سوال شده که مقدار تعزیر چقدر است امام در پاسخ 1 

)نوری، مستدرک  2فرمودند: تعزیر حد فاصل ده و اندی تازیانه تا نود و سه تازیانه است

 .(18/194الوسائل، 

امام ؟بن عمار گوید: از امام کاظم)ع( درباره مقدار تعزیر پرسیدم که چقدر است( اسحاق2 

 .(18/194)همان،  3فرمودند: بین ده تا بیست ضربه

برای »کند: ای از پیامبر اسلام )ص( چنین نقل می( مرحوم صدوق در روایت مرسله3 

حاکمی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست که بیش از ده تازیانه بر کسی 

زند، مگر در حدود شرعی و جهت تأدیب بردگان، اجازه داده شده که از سه تا پنج تازیانه 

 .(28/374)حر عاملی، وسائل الشیعه،  «4نواخته شود

ن جهت خدشه سندی وارد شده است از ای : بر این دسته از روایات، غالباااولاا ررسی:ب

در مقام  ودارند  توان بر آنها تکیه کرد و از این جهت دلالت در تعارض با سایر ادلهنمی

 شوند.تعارض، روایات مخالف اینها به جهت داشتن مرجح سندی مقدم می

ند رجیح ندارتنیز تخالف وجود دارد و هیچ کدام بر دیگری در میان خود این روایات،  :ثانیاا

 .(424) موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، 

                                                             
  1 - الهاشمی عن ابیه قال سالت أبا عبدالله )ع( و أبا الحسن )ع( عن امراة زنت فاتت بولد... و اقانه الامام الحد

  - عن الرضا)ع( التعزیر ما بین بعضة عشر سوطا الی تسعة و ثلاثین.2
  - عن اسحاقبن عمار، قال: سالت أبا ابراهیم)ع( عن التعزیر قلت کم هو قال ما بین العشرة الی العشرین.3

  - مرسله الصدوق قال: قال رسول الله )ص(: لا یحل لوال یؤمن بالله و الیوم الاخر أن یجلد... من ثلاثة ألی خمسة.4
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یگر، دعبارت  : این دسته از روایات خارج از اقوالند و کسی بدانها عمل نکرده است بهثالثاا

 .(423)همان،  به جهت اعراض مشهور، خارج از اعتبار است

توان کنند میباره روایات دیگری که میزان خاصی را برای تعزیرات مشخص میاما در 

گفت این روایات، مصادیقی از آن را در نظر دارد؛ یعنی تعزیر به کار رفته در این روایات، به 

مخاطب، تعزیر خاصی همچون تعزیر باب قذف یا تعزیر عبد در نظر بوده و  1دلیل ارتکازات

 را بیان کرده است. معصوم مقدار آن تعزیر

فته است رو مانند آن به کار « لاحد»دسته سوم: در این دسته از روایات، در برخی عبارت 

 کنند.و برخی دیگر نوع خاصی از حد مانند قتل را نفی و تعزیر را ثابت می

گوید: به امام صادق)ع( عرض کردم: دو زنی که در زیر یک لباس بن عمار می( معاویه1 

فرمودند: نه. عرض ؟شوند؛ عرض کردم: حدفرمودند: زده می؟د حکمشان چیستخوابنمی

شوند. عرض کردم: فرمودند: زده می؟خوابند، چطورکردم: دو مردی که زیر یک لباس می

 .(41/388؛ نجفی، جواهر الکلام، 10/41)طوسی، تهذیب الاحکام، 2 فرمودند: نه؟حد

 و اثبات کننده حدر مطلبی است که روایات نفیدوگانگی و تغایر حد و تعزی: اولاا بررسی:

 د که میانشواند و از آنها فهمیده میکننده تعزیر، به طور شفاف و واضح بدان تصریح کرده

 توان آن را نادیده گرفت.حد و تعزیر تفاوتی واضح است که نمی

بب آن سارد و ده ثانیاا: تقابل حد و تعزیر در این روایات، به قاعده التعزیر دون الحد اشار 

در  تر از جرم حدی است واین است که با توجه به این که جرم ارتکابی، کمتر و ضعیف

ود، بمیحد  روایات فوق، حد نفی و سپس تعزیر ثابت شده است، بنابراین اگر تعزیر به اندازه

 سد.معنا بود و این که ضربات تازیانه، نباید به مقدار حد شرعی برای بیچنین نفی

کند که امام در مورد فردی که با حیوانی بن سماعه از امام صادق)ع( نقل می( یونس2

بخورد، بعد به مکانی دیگر بایست به چیزی جز تازیانه حد می»آمیزش کرده بود، فرمودند: 

؛ طوسی، استبصار فیما اختلف من الاخبار، 28/357)حر عاملی،وسائل الشیعه، « 3شودتبعید 

4/223). 

                                                             
 خ مفهومی خاص در ذهن گروهی یا اکثر و یا همه مردم مانند ارتکاز محترم بودن قرآن. ارتکاز عبارت است از رسو -1

  2بن عمار قال قلت لابی عبدالله)ع( المراتن تنامان فی ثوب واحد فقال یضربان... قلت حد قال لا. یونس عن معاویة -

  3.. ثم ینفی من بلاده إلی غیرها..ة شاة أویونس عن سماعه قال: سالت أبا سالت أبا عبدالله )ع( عن الرجل یاتی بهیم-
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 تبعیدی که در موثقه سماعه ذکر شده» نویسد:جواهر در شرح این روایت می صاحب 

-یبایست آن را بر موردی حمل کرد که حاکم طبق نظر خود به اجرای تعزیر ماست، می
 .(41/639)نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، « پردازد

حیوانی آمیزش کرده بود پرسید. کند در مورد مردی که با ( سدیر از اما باقر)ع( نقل می3 

پردازد؛ زیرا خورد و قیمت آن حیوان را به صاحبش میامام فرمودند: کمتر از حد تازیانه می

)حر عاملی، وسائل الشیعه،  1با این عمل زشت، حیوان را از منافع حلال ساقط کرده است

 .(4/223؛ طوسی، استبصار، 28/358

 و منحصر دهند که تعزیر، مفهومی گسترده داردشان میاین دسته روایات ن :اولاا بررسی: 

ه هر کاین  کند مبنی برکه، روایت دلالت بر قاعده اتلاف میدر ضرب و زدن نیست و این

ه حیوان کس مال دیگری را تلف کند باید مثل یا قیمت آن را بپردازد در اینجا نیز کسی ک

 آن را نیز بپردازد.دیگری را تلف کرده باید علاوه بر تازیانه، قیمت 

 ت.ثانیاا: منظور از حد در این روایات، تعزیر است؛ زیرا مقدار آن معین نشده اس

ه کر حالی دثالثاا: نفی بلد )تبعید( تعزیر دیگری است که به مجازات اولی اضافه شده است 

 ی تعزیر نیز استفاده نشده است.از کلمه

دند: خورنده خون و گوشت مردار و خوک ( اسحاق بن عماّر گوید: امام صادق)ع( فرمو4

رد تا ادب شود و رها کند و خوخورد و اگر تکرار کند باز تازیانه میبراى تأدیب تازیانه می

)حر عاملی،  2شودچنانچه ادامه دهد هر بار تازیانه خواهد خورد و حدی بر آنان جاری نمی

 .(28/371وسائل الشیعه، 

وَ » جمله« وَ لَیسَْ عَلَیهِْمْ حَدٌّ»کرده، ولی به جای  مرحوم صدوق همین روایت را نقل 

ای در هیچ مرحله یعنی .(14/195را جایگزین نموده است )کلینی، الکافی، « لَیسَْ عَلَیْهِ قَتْلٌ

 باشد ولی دلالت آنشود. روایت مذکور از حیث سند ضعیف میچنان مجرمی کشته نمی

 شود.ای کشته نمیتعزیری در هیچ مرحلهصریح است مبنی بر اینکه مرتکب جرائم 

                                                             
  1.. إن کانت مما یؤکل لحمه..سدیر عن أبی جعفر)ع( فی الرجل یاتی البهیمة قال یجلد دون الحد و یغرم قیمة -

  2بن عمار عن أبی عبدالله )ع( أنه قال: آکل المیته و الدم و لحم الخنزیر علیهم...قال یؤدب و لیس علیهم حد.اسحاق -
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ا بد دارد و با توجه به اشکالات متعددی که در دو روایت مورد استدلال وجو: بررسی: اولاا 

تدرء الحدود »شود و قاعده بن عمار شبهه ایجاد میتوجه به روایت معارض اسحاق

 گردد.مانع حکم قتل می« بالشبهات

باشد. یمگونه موارد بوده و بر عدم اجرای قتل در اینی مسلمانان، نیز ثانیاا: سیره 

ر دود. مگر شبنابراین، اعدام در صورت تکرار جرایم تعزیری جایز نیست، هر چند بارها تکرار 

 توان مطابق آن عمل کرد.مواردی که روایت خاص معتبری وجود داشته باشد، که می

 یار حاکم شرع است:دسته چهارم: روایاتی که در آن مقدار تعزیر در اخت

امام فرمودند: ؟گوید: از امام )ع( در مورد تعزیر شاهدان زور پرسیدم( سماعه می1 

)حر  1شودشوند و مقدار مجازات آنها به نظر حاکم شرع تعیین میشاهدان زور مجازات می

 .(28/376عاملی، وسائل الشیعه، 

ه نظر ند و مقدار آن بستگی بخورآنها تازیانه می»گوید: سماعه در روایت دیگری می 

 .(377 /28)همان، « حاکم شرع دارد

باشد. علاوه بر اینکه مضمره رسد این دو روایت، یک روایت میبه نظر می :اولاا بررسی: 

اند این مطلب است و شخص مورد سئوال یا گوینده سخن مشخص نیست. ولی گفته

در ابتدای آن از امام صادق )ع( نقل کند؛ زیرا سماعه کتابی داشته که مشکلی ایجاد نمی

کرده، سپس بقیه روایات را عطف بر آن نموده است و هنگامی که روایات وی را به صورت 

در آمده است، هر چند  2اند، به شکل روایات مضمرهپراکنده در کتابهای دیگر نقل کرده

ت؛ اما غالب علما، سماعه از جمله راویانی است که در روایات او اضمار بسیار واقع شده اس

که شیخ صدوق، همین اند. شاهد سخن اینآن را پذیرفته و اضمار آن را مضمر ندانسته

روایت سماعه هر چند در ظاهر  ،روایت را از سماعه از ابوعبدالله)ع( نقل کرده است. بنابراین

 شود.مضمره است، ولی در حقیقت، در زمره مستندات شمرده می

به  ، با توجهدهد که تعیین میزان تعزیر بر عهده حاکم بوده و حاکممیثانیاا: روایت نشان  

 کند.شرایط زمانی و مکانی و شخصیت مجرم، میزان آن را تعیین می

                                                             
  1شهود الزور یجلدون حدا لیس له وقت و ذلک إلی الامام و یطاف بهم حتی یعرفوا.»عن سماعه قال: -
کرده  ی به اسم امام)ع( تصریح نکرده و با ضمیر به او اشارهگویند که راومی« مضمر»علمای حدیث و فقها به روایتی  -2

  باشد.
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« خنزیر»و « خبیث»( امام صادق)ع( در مورد شخصی که دیگری را با جملاتی مانند 2

مشخصی ندارد، بلکه بسته  مورد خطاب قرار داده بود، فرمودند: تعزیر چنین مجرمی اندازه

 .(14/193؛ کلینی، الکافی، 28/203 ،وسائل الشیعه ،)حر عاملی 1به نظر حاکم شرع است

اب چنین ی حماد نیز، هنگامی که از مقدار تعزیر با تازیانه سوال شد، در جودر صحیحه 

اش ینمقدار تعزیر طبق رای والی است که نسبت به گناه مجرم و قدرت بد».. .آمده است:

 .(28/375؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، 7/242)کلینی، کافی،  سنجدمی

یان زیر را بعلاوه بر روایات فوق، تمام روایاتی که سخن از لزوم اجرای تع :اولاا بررسی: 

 باشد.ید این مطلب میؤاند، نیز ماند و از جهت مقدار، عدد خاصی را مطرح نکردهکرده

یر عنی تخیمن بوده و قید و شرطی را مطرح نکرده است و این به ثانیاا: امام در مقام بیا 

 حاکم شرع در تعیین مقدار تعزیر است.

در مجموع روایات بیانگر آن است که تعزیر به عنوان یکی از عقوبتهای شرعی، در زمان  

پیامبراسلام )ص( و سایر ائمه نیز بوده است، آنچه از سیره حضرت علی )ع( و احادیث ائمه 

-صومین)ع( نقل شده، کلاا موارد خاصی است که حکم تعزیر در آنها با استقراء معلوم میمع
های شود که این امر نشان دهنده اهمیت و مشروعیت تعزیر به عنوان یکی از مجازات

که روایات، در باشند و اینهای تعزیری میاسلامی است؛ چرا که بیشتر جرایم از نوع مجازات

ای دارد، چرا که منحصر در ه تعزیر کمتر از حد بوده و مفهوم گستردهصدد بیان آن است ک

توان اند ولی نمییک نوع نیست، هر چند تعددای از روایات ضرب را مصداق تعزیر دانسته

آن را به سایر موراد تسری داد و انحصار تعزیر در ضرب را اثبات کرد این روایات بر فرض که 

را ثابت نماید، ولی فقط مربوط به گناهانی است که روایت در بتواند انحصار تعزیر در ضرب 

رسد در مواردی که امام تعزیر را با ضرب بیان کرده مورد آن صادر شده است. به نظر می

است منافاتی ندارد که بتوان از مصادیق دیگر تعزیر نیز استفاده کرد، شاهد این مدعا آن 

بت نیز به عنوان تعزیر بیان گردیده است؛ مثل است که در روایات دیگر، مصادیق دیگر عقو

تبعیدی که در صحیحه سماعه ذکر شده است، این روایت و امثال آن شاهد بر این است که 

مصادیقی که در روایات بیان گردیده است؛ ویژگی خاصی ندارد که لازم باشد تعزیر تنها به 

ست. بنابراین از مجموع آنچه در وسیله آنها صورت پذیرد، بلکه فقط برای نمونه بیان شده ا

                                                             
  1و انت خنزیر لیس علیه حد معلوم یعزره الوالی بما رأی.عی أبی عبدالله )ع( قال: إذا قال الرجل انت خبیث أ -
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توان نتیجه گرفت که حاکم اسلامی، از نظر انتخاب نوع تعزیر روایات بیان شده می

باشند، البته با توجه به وضع حال محدودیتی ندارد و موارد زیر همگی جزء تعزیرات می

 شود:مجرم و محیط اجتماعی و کمیت و کیفیت گناه و سایر جهات، برگزیده می

 ( ضرب به اشکال مختلفالف

 ب( حبس با کیفیت و کمیت متفاوت

 ج( غرامت مالی یعنی گرفتن مقداری مال یا توقیف کردن آن برای مدت معین

 د( تبعید به نقطه دیگر یا ترک مراوده 

باشد و  تواند اثر بازدارنده نسبت به افراد متخلف و مجرم داشتهو اموری دیگری که می

 و دیگران را از انجام مثل آن باز دارد. آنها را از تکرار گناه

شانگر آن که در روایات آمده است، ن« الی الامام»و « الی الوالی»از سوی دیگر عبارات  

 های ولایت مسلمین و رهبراست که به طور کلی اجرای مجازات از مناصب و مسئولیت

ان در مورد بن عثمی سماعه و حمادجامعه اسلامی است؛ به ویژه که در دو صحیحه

، مرتکبان به نظر امام و والی واگذار شده است و حاکم)امام( طبق توانایی تعزیرات، صرفاا

نوان عدهنده این است که تعزیرات به ی این موارد نشانکند. همههایی وضع میمجازات

رد شده های شرعی مشروعیت داشته و بدین ترتیب در قوانین جزایی اسلام وایکی از عقوبت

 ه صورت شایع در مجازاتی خاص به کار گرفته شده است. و ب

 دلیل عقلی بند سوم:

مامیه عقل به عنوان منبع فرعی فقهی حقوق جزا، یا دلیل عقلی احکام جزایی، در فقه ا

ینکه توان حکم شرعی را کشف کرد مانند اعبارت است از ادراک عقل، که از طریق آن می

حکم  بینی نکرده باشد ولی در همان مورد،ی را پیشراجع به یک مساله، قانونگذار حکم

 عقلی قابل درک باشد.

شود، پس دلیل عقلی آن است که عقل به عنوان منبع کاشف حکم شرع پذیرفته می 

 .(2/112بتواند یک حکم شرعی قرار گیرد )مظفر، اصول فقه، 

، از باب قابلیت این حلی ادراک در نزد بشر و اعتماد به این راهعقل عبارت است از قوه 

های گیریعقل مبنایی است که انسان در موضع نیرو برای ادراک برخی از احکام است، پس

کند و بر اساس آن خداوند اعمال انسان را گذاری خود به آن اعتماد میدینی و قانون
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کافی، به این نکته اشاره دارند )کلینی، ال ،که برخی از روایاتچناننماید، هممحاسبه می

پس هرگاه عقل در نزد خداوند در این سطح باشد، برای تعیین جایگاه خود مکلف  .(1/27

 است در مقابل رویدادهای جدیدی که دارای نص و متنی از شارع نیست قانونگذاری کند.

ر چه ه "کلما حکم به العقل حکم به الشرع"گوید: ای هست که میدر اصول فقه، قاعده 

عقل  دهد. به عبارت دیگر، هر چه)قانون اسلامی( هم به آن حکم میعقل حکم دهد، شرع 

ر زندگی دبیند، قلمرو عقل سودمند یا زیانمند بیند، شرع هم آن را سودمند و زیانمند می

شخیص عقل ت یقضایی، بر این پایه استوار است که خوبی و بدی و سود و زیان، به وسیله

  .(207حقوق اسلامی، )محمدی، مبانی استنباط  شودداده می

د و ی کارها را تشخیص دهتواند جهات مصلحت و مفسدهعقل می ،در بسیاری از موارد 

کم کند. در نتیجه پا به پای شرع امر و نهی کرده و آنچه را شرع بدان حکم کرده او هم ح

، پیشین مثلاا در باب عده، شرع برای حفظ نسب و جلوگیری از اختلاط نسل و احترام رابطه

م چون پذیرد و در باب ربا هعده را برای زن مطلقه لازم دانسته است عقل هم آن را می

ود و این شگونه معاملات ربوی رفته رفته موجب اختلال در امر توزیع عادلانه ثروت میاین

 ست.ابه زیان افراد و جامعه است، شرع آن را حرام دانسته و عقل نیز آن را رد کرده 

 گذاری، روی عقل تکیه کرده است؛ یعنی عقل را بهدر اساس قانونهمچنین اسلام  

ای ما چرا که فقه ،عنوان یک اصل و به عنوان یک مبدأ برای قانون به رسمیت شناخته است

و این  شوداربعه محسوب می یاند که عقل، جزو ادلهاین مطلب را به طور قطع قبول کرده

 .(26 /2اسلام و نیازهای زمان،  مسئله مورد اجماع و اتفاق است )مطهری،

کند به لزوم حفظ نظم و رعایت قانون، از سوی دیگر حفظ و اینجاست که عقل، حکم می 

رعایت حقوق دیگران بدون اجرای قوانین کیفری از جمله تعزیرات امکان ندارد، به عبارت 

رعایت این  ای از بدیهیات است و بدوندیگر، لزوم حفظ نظم و رعایت حقوق در هر جامعه

رسد. دین اسلام نیز، به این مسئله توجه دارد و دو، جامعه به سعادت و خوشبختی نمی

 1داند.هدف از ارسال رسل را اقامه قسط و عدل در بین بشر می

از سوی دیگر، انسان با توجه به غرایز حیوانی که در وجودش نهفته است، مایل به آزادی،  

داند، به تمام محدودیتهاست. اسلام، با اینکه انسان را آزاد می بندباری و از میان برداشتنبی

                                                             
  25.1حدید،  -
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نظمی و تجاوز به حقوق دهد از آزادی خود سوء استفاده کند و باعث بیوی اجازه نمی

بدیهی ؟حال باید دید که حفظ نظم و رعایت قانون به چه عواملی وابسته است دیگران شود.

ره، تنها بیان احکام و آداب و رسوم کافی است برای رسیدن به هدف مطلوب، در این با

شود، ولی قشر عظیمی از ثر واقع میؤگروهی از مردم، منیست. جعل قانون و بیان احکام در

توان به حفظ نظم و های شرعی میافراد جامعه را تنها به وسیله اجرای قوانین و عقوبت

و دیات تنها برای  رعایت حقوق وادار ساخت. با توجه به اینکه اجرای حدود، قصاص

های باید مجازات ،جلوگیری از بخش اندکی از جرایم افراد کافی است، پس به حکم عقل

 تعزیری نیز لازم الاجرا باشند، تا بتوان به حفظ نظم و رعایت قانون دست یافت. 

 سیره عقلا بند چهارم:

ست از استمرار ی عقلاء مرحوم نائینی گفته است که طریقه عقلا عبارت ادر مورد سیره 

رفتار عقلا بما هم عقلا بر چیزی، چه همگی از یک ملت و دین خاص باشند و چه نباشند و 

. (3/192چه این استمرار رفتار بر این روش از مسائل فقهی باشد و چه اصولی )فوائدالاصول، 

دله سیره عقلا بر پایه جلوگیرى از اختلال نظام و استیفاى مصالح بنا نهاده شده است و ا

علامه طباطبایی در مباحث اصولی  .احکام فردى و اجتماعى بر اجرا و تحقق آن دلالت دارد

باشند ایشان معتقدند بنای در کتاب حاشیه الکفایه قائل به حجیت ذاتی بنای عقلاء می

کنند. بنابراین عقلاء، ناشی از ضروریات نظام اجتماعی هستند که فطرتاا آن را درک می

حکام نزد شارع مسلم است و مخالفت شرع با آنها مخالفت با اجتماع و نظام اعتبار این ا

بیان علامه طباطبایی هر چند با دلیل عقل متفاوت است، اما  .(2/206است )حاشیه الکفایه، 

گردد، ایشان معتقدند سیره و بنای عقلاء مبتنی بر فطرت انسانی و به همین دیدگاه بر می

ه هر عاقلی بما هو عاقل آن را قبول دارد بنابراین حجیت آن، های اجتماعی است کضرورت

ناشی از حکم عقل است. در مورد حجیت بنای عقلا در حفظ مصالح نظام اجتماعی یکی از 

انگیزه عقلاء در چنین بنائاتی، حفظ مصالح عمومی و پیشگیری از »گوید: نویسندگان می

مردم در این بنائات انگیزه عقلایی دارند و اختلال نظام اجتماع بشری است به عبارت دیگر، 

این جنبه و حیثیت عقلایی آنان است که ایشان را به حفظ مصالح و نظام اجتماعی واداشته 

است. البته بسیاری از افعال مردم اگر چه همگانی و عمومی است و کسی از آن تخطی 

 .(236ش های فقهی، کند، ولی ناشی از جنبه عقلایی آنها نیست )قائم مقامی، کاونمی
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بنابراین وجه حجیت بنای عقلا در این نظریه، انگیزه آنها یعنی حفظ مصالح عمومی و 

های عقلایی محدود به عصر معصومین جلوگیری از اختلال نظام اجتماع بشری است، سیره

های عقلایی جدید و باشند و تحول جوامع بشری در ابعاد مختلف باعث تکون سیرهنمی

 شوند.ا نیازهای اجتماعی میمتناسب ب

 مبانی مشروعیت تعزیر در حقوق جزای ایران بخش سوم:

ین مقصود از مبانی همان، قواعد، اصول و مقررات حقوق جزاست. در این گفتار هدف ا

قررات انگاری جرائم، به ویژه تعزیرات در حقوق جزا و ضوابط و ماست که به مبانی جرم

داند یجا که حقوق جزا انجام جرم را سبب اصلی مجازات م اجرای آن پرداخته شود. از آن

رایم اظر به جنانگاری بنابراین در ابتدا لازم است قبل از اینکه به معنای مبانی و مبانی جرم

 ای نمود:تعزیری پرداخته شود به آغاز پیدایش کیفر و مجازات اشاره

 آغاز پیدایش کیفر و مجازاتبند اول: 

م رآن کریسان، جرم و لغزش و به دنبال آن، کیفر و مجازات پدید آمد قاز آغاز پیدایش ان

د آدم و کند: خداونداستان اولین لغزش را از نخستین انسان، آدم برای ما چنین بازگو می

هر چه  های فراوان آن،ها و نعمتهمسر او را فرمود که : در بهشت بیارامید و از میوه

ن ادا به ایدرختی اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مب مند شوید؛ آنگاه بهخواهید بهره

 درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد.
شیطان آن دو را بفریفت و به لغزش و نافرمانی واداشت و از آن جا یعنی از میان آن همه  

ی ارهبردند بیرون کرد خداوند، به دنبال این لغزش و درببهشت و نِعمی که در آن به سر می

کیفر این گناه فرمود: به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و از آن جا به جای 

هم زیستی آرامش بخش، دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرارگاه زمینی خود، جاودانی 

پس از لغزش این نخستین پدر و مادر، جنایت نخستین فرزند را نیز قرآن  1نخواهید ماند.

کند: اولین جنایت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابیل به ما نقل میبرای عبرت 

رو جرم و جنایت از این 2ها دست خود را بیالود و برادرش هابیل را بکشت.ترین جرمهولناک

وار یکی پس از دیگری رخ داد و تا انسان بر روی زمین است از در دودمان انسان، زنجیره

                                                             
  1از سوره بقره است. 36و  35آنچه گفته شد مفاد آیات -

  235 /30مائده،  -
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از کیفر و مجازات جدا نخواهد بود؛ چرا که جرم از طبیعت  جرم و جنایت و به دنبال آن

گیرد؛ زیرا خدای تعالی به دست توانای خود، خمیرمایه ساختمان وجود انسان نشأت می

بدین ترتیب اولین جرمها، توسط بهترین انسان را از طبیعت فرشته و دیو آفریده است، 

قی و کیفری اسلام، همانند دیگر نظامها بنابراین نظام حقو مخلوق پروردگار به وقوع پیوست.

گیرد که مستند به علم و حکمت الهی و متکی به و تعالیم آن، از فرهنگ و آیینی نشأت می

مصالح و نیاز نوع بشر و برای همیشه مبدأ سعادت و کمال و ثبات و ارزشهای والای اوست و 

یکی از  باشد.ر و نسلی میاش پاسخگوی نیازها و آرمانهای هر عصبه دلیل خصلت جاودانگی

مهمترین نهادهای حقوقی هر کشور، قوانین و مقررات کیفری و یا به عبارت دیگر، نظام 

-حقوق و امتیازاتی پیش ،جزایی آن کشور است هر جامعه از بدو پیدایش برای افراد خود
. .کیت وکند، حق حیات، حق آزادی، حق مالبینی نموده و دیگران را ملزم به رعایت آنها می

ی این حقوق و امتیازات است و هیچ کس حق ندارد جز با توسل به قانون، به حقوق از جمله

و امتیازات دیگران لطمه وارد آورد و یا به آنها تعرض نماید. حال اگر کسی نخواست حرمت 

 ،حقوقی دیگران را رعایت کند و به حقوق و امتیازات دیگران، تعرض نمود و به عبارت دیگر

العمل نشان داده و و تعادل برقرار شده را مختل کرد، جامعه مکلف است از خود عکس نظم

چنین متجاوزی را به علت بر هم زدن نظم عمومی، به سزای خود برساند، این مقررات و 

بینی شده همچنین حدود دخالت دولتها در برقراری نظم، در قوانین و مقررات جزائی پیش

اما باید در ور، بهترین عامل حفظ نظم و حقوق افراد است، است پس نظام جزائی هر کش

افتد که با نظر داشت که نظم عمومی، یک امر ثابت و لایتغیری نبوده و اغلب اتفاق می

تغییر یابد چه بسیارند اعمالی که در گذشته، جرم و مخلّ نظم عمومی بوده  ،پیشرفت زمان

-داده ولی امروزه، فاقد این خصوصیت میو مرتکب را در معرض مجازاتهای شدید قرار می
شوند باشند از آن جمله کفر، ارتداد که در سابق جرم بوده ولی امروزه جرم محسوب نمی

همچنین اعمالی که در یک کشور جرم و بر هم زننده نظم عمومی بوده ولی در کشور دیگر، 

بدون  .(23-1/21)محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، باشند همین اعمال پسندیده می

های اجتماعی کافی تردید، برای برقراری نظم و امنیت در جامعه، آداب و رسوم و سنت

نبوده و به تجربه ثابت شده است که استقرار نظم و امنیت در یک محیط یا جامعه، بدون 

آید. بدیهی است که در مسائل وجود ضوابط و قواعد حاکم بر روابط مردم، به دست نمی

و مجازات، وجود مبانی و قواعد، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا برای حفظ حقوق  مربوط به جرم
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و آزادیهای فردی و اجتماعی و دفاع جامعه لازم است که قبلاا مبانی و معیار تخلف از نظم 

ی قواعد کیفری معین شود ی واکنش جامعه در قبال آن، به وسیلهاجتماعی و نحوه

اشی از اقتدارات عمومی، آمرانه بودن و دوام نسبی مهمترین اوصاف آن، ضمانت اجرای ن

مجازات، به عنوان پیامد قانونی جرم، عبارت است  .(1/8)ولیدی، حقوق جزای عمومی،  است

آور و ترساننده که در مقابل هر فعل یا ترک فعلی العمل و ضمانت اجرای رنجاز نوعی عکس

دیده است. برای تأمین هدفهای بینی شده و انواع آن مشخص گرکه در قانون جزا پیش

داشته باشند؛  ییحقوق جزا در جامعه، ضروری است که قواعد و مقررات آن ضمانت اجرا

زیرا اگر مجرم، در رعایت قوانین کیفری مجبور نباشد، یا اگر در برابر تعدی و تجاوزی که به 

تحمیل نشود،  کند، از طرف جامعه مجازات یا تنبیهی بر اوحقوق و آزادیهای دیگران می

ادعای استقرار نظم و اجرای عدالت در جامعه معنی و مفهومی نخواهد داشت )همان، 

1/14). 

 گیرینتیجه

شود که تعیین مقدار و های اسلامی اطلاق میتعزیرات به آن دسته از کیفرها و مجازات

زمانی و عهده حاکم شرع نهاده شده، تا بر اساس شرایط  کیفیت آن از سوی شارع مقدس به

مکانی و با در نظر گرفتن خصوصیات جسمی و روحی مجرم، او را مجازات نماید. البته 

اند و برای این درباره مصداق تعزیر، برخی از فقها آن را منحصر در ضرب با تازیانه دانسته

سوی ضرب، اطلاق اند که از جمله به انصراف کلمات فقها به نظر، به دلایلی استناد کرده

تر بودن مقدار تعزیر از مقدار حد همچنین اطلاق اصطلاح حد بر تعزیر، ت، پایینروایا

اند، که شامل توان اشاره کرد. اما عده دیگری از فقها مراد از تعزیر را مطلق تأدیب دانستهمی

 شود. این عده برای اثبات مدعای خود، بهتوبیخ، تهدید، حبس، تبعید و ضرب با تازیانه می

اند، استناد ی تعزیر و روایاتی که مجازات تعزیری غیر از ضرب را نیز بیان کردهمعنای لغو

اند. همچنین در روایات، عناوینی غیر از تعزیر نیز وجود دارد که مفید هر دو حقیقت نموده

توان گفت که اگر در برخی از روایات، بر کند. پس میخواهد بود و قول دوم را تأیید می

دلیل آن است که گاهی غرض مترتب بر تعزیر که همان رادعیت  شده به تعزیر بدنی تأکید

که تعزیر منحصر در شده، نه اینو منع مجرم است، از طریق تعزیرات بدنی بهتر حاصل می

های مالی توان یکی از مصادیق تعزیر را مجازاتضرب با تازیانه باشد. در این راستا، می



 1399، پاییز و زمستان دومدوره اول، شماره  /1058

 

 

هدی بر آن وجود دارد. از سوی دیگر، هرچند در روایات و دانست که در تاریخ اسلام نیز شوا

شود اشاره گردیده است، اما حکومت کتب فقهی به موارد متعددی که موجب تعزیر می

تواند در غیر از این موارد نیز، اگر موجب اخلال در نظام اسلامی یا نظم اجتماعی اسلامی می

های شرعی است ر، اعمال هر یک از عقوبتگردد، تعزیراتی را انجام دهد. مبنای فقهی تعزی

برای مثال ملاک اجرای حد مسکر، نوشیدن ماده سکرآور است که با تحقق شرایط آن، حد 

شود. با بررسی نظریات فقهای اسلام، چنین نتیجه شرعی در مورد شارب مسکر اعمال می

ی استوار است که شود که اجرای تعزیر نیز مانند سایر عقوبتها بر موجبات معینگرفته می

در مورد مبنا تعزیر در . عبارتند از: الف( ارتکاب معصیت ب( ارتکاب رفتار مفسده انگیز

توان به اصل ضرر و مصلحت اندیشی اشاره کرد بنابر حقوق جزا، علاوه بر آیات و روایات، می

ع شود در واقاین اصل، هر عملی که مستوجب ورود ضرر به دیگران باشد جرم شناخته می

قانونگذار، با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ورود ضرر به دیگران را مبنای جرم 

کند. از سوی داند و بر اساس آن، به اعمال مجازاتهای تعزیری اقدام میدانستن یک فعل می

دیگر، در نظام حقوقی اسلام با توجه به طرح نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی، نقش 

های ولی فقیه از طریق اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و صدور ندیشیمصلحت ا

انگاری رفتارهایی که ولی فقیه احکام حکومتی، بسیار برجسته بوده و هیچ مانعی برای جرم

  .دهد وجود ندارد مانند قوانین راهنمایی و رانندگیآنها را به مصلحت جامعه تشخیص می
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